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گزارشى از كتابِ

هاجر خاتون قدمي
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پاى خونِ حسين(ع) كه به ميان  آيد، همه چيز ديگرگون 
شود. طرح كربلا گويا براى تغيير دادنِ سرنوشتِ زمين است.

 تولد عاشورا از لحظه اى آغاز شد كه حسين بن على(ع) 
به همراه تمامى خانواده و ياران خويش از مدينه خارج شد و به 
سمتِ مكه درآمد. اين واقعه، هفت ماه بيش وقت نگرفت؛ از 
روزهاى آخرِ ماه رجب سال 60 تا ماه صفر سال 61. معاويه در 
ماه رجب سال 60 درگذشت و پسرش يزيد با زمينه سازى هايى 
كه كرده بود، به جاى او نشست. پيش از اين، امام حسن(ع) 
در صلح نامه شرط كرده بود كه معاويه كسى را جانشينِ خود 
نكند. معاويه شرط هاى صلح را زير پا گذاشت و براى يزيد بيعت 
گرفت. يزيد از والى مدينه خواست كه از حسين(ع) بيعت بگيرد، 

امام موضع واحدى اتخاذ كرد و بر سر آن ايستاد و...
باقى  ناگفته  را  گفته اى  هيچ  عاشورا  واقعه  در  حسين 

نگذاشت.
نيايش، بخش عمده اى از سفرنامه كربلا است و آن چه در 
اين سفرنامه بيش موج مى زند، فرياد بيدارگرى و بيدار باش است؛ 

فريادِ به وقت بيدار شدن و به راه افتادن!
هستم اگر مى روم، گر نروم نيستم1

خوش باشد به دل نگريستن اين فرياد و به جان شنيدنِ آن.
درآمد

انسان به هر ميزان كه شناخت كامل ترى از حقيقت وجود 
خود بيابد، از نردبان معرفت حق بالاتر مى رود، و به هر ميزان كه 
شناخت او از كمال مطلق افزايش يابد، به همان ميزان شناخت 
او نسبت به فقر و ناتوانى خويش افزوده مى شود، و به همين 
مقياس خود را نيازمندتر مى بيند، و هر چقدر بيشتر احساس نياز 
كند، زيادتر دست به دعا و نيايش برمى دارد، تا جايى كه «خود» 
را هيچ و «او» را همه چيز مى بيند و از رهگذر پيوند اين هيچ و 

آن همه چيز، سرآمدِ همگان مى گردد و بر صدر مى نشيند.
عظمت  از  پرتوى  بيان گر  آمده،  كتاب  اين  در  آن چه 
شخصيت اباعبداالله الحسين(ع) و اهل بيت و ياران شفيق آن 
حضرت، در چهره نيايش ها و مناجات هاى آن بزرگواران در 

جريان سفر كربلا است. 
نگارنده در سرآغاز انتساب يكايك نيايش هاى موجود در 
اين كتاب و تعابيرى كه در آن به كار رفته را خالى از تسامح در 
ادله سنن نمى داند، در عين حال نمى توان تمامى آن را مخدوش 
دانست و زير سؤال برد. پژوهش گران اين اثر تلاش نمودند تا 
با مراجعه به اكثر منابع قابل دسترس، به گردآورى نيايش هاى 

موجود بپردازند.
كتاب شامل يك سرآغاز و پيش گفتار و دو بخش است.

نگارنده در پيش گفتار مى گويد دعاهاى پيامبر(ص) و امامان 
معصوم(ع)، جوشش ظريف ترين انديشه و لطيف ترين احساس 
تعبير و  اين دعاها، عميق ترين  آن جان هاى پاك است. در 
ستايش و سپاس ها درباره ذات و صفات خداوند، رابطه خدا با 
انسان و جهان، رازهاى خلقت و تدبير هستى نهفته است. آنان به 
زبان دعا، خلوت خود، زيباترين راز و نيازهاى عاشقانه يك بنده 

خالص دل سوخته و هدايت خواه را ترسيم كرده اند. 
نكته هاى نغزى كه در ادعيه يافت مى شود، عميق تر و 

بيش تر از درس ها و خطبه هاى رسمى ائمه است.
از افق ديگر، دعا، ارزش ها، حدود و مرزهاى دين و دستورات 

شريعت و مكتب را مى آموزد.
شعارها،  اعلام  ائمه،  نيايش هاى  ديگر،  حوزه اى  در 
مسئوليت ها، راهنماى سياست اداره اجتماع و راهنماى عمل 

است.
اين مجموعه دربردارنده نيايش ها و ذكرهاى امام حسين(ع) 
و ياران او در جريان سفر به كربلا است. بخش مهم آن، دعاهاى 
خود امام و برخى ديگر دعاهايى است كه در حضور امام حسين و 

امام سجاد(ع) انجام گرفته و تقرير2 امام است.
در لابلاى اين دعاها، افشاگرى عليه سياست امويان، علل 
و فلسفه ضروت قيام عليه آنان، رمزگشايى از هدف هاى نهضت 
كربلا، پاسخ به شبهه ها و ابهام هاى اين حركت الاهى و برخى 

احكام شريعت مشاهده مى شود.

سيد عباس رضوى، تحليلى بر 
نيايش ها و نفرين هاى عاشورايى، 

با همكارى مهدى طرازنده و محمد 
صحتى سردورى، با نظارت على 

باقرى فر، تهران: انتشارات مؤسسه 
دين پژوهى بشرى، 1388.
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نيايش ها و نفرين هاى عاشورايى
اين بخش شامل سه فصل است: فصل اول؛ مناجات ها و 
نيايش هاى امام حسين(ع)؛ فصل دوم؛ نيايش هاى اهل بيت و 

بنى هاشم؛ فصل سوم؛ نيايش هاى ياران امام حسين(ع).
در فصل اول نگارنده مناجات ها و نيايش هاى امام حسين(ع) 

را با عناوين ذيل گزارش مى دهد:3
وصيت امام حسين(ع) به برادش محمد حنيفه؛ دعا در 
مجلس وليد بن عتبه؛  استرجاع امام پس از شنيدن خبر مرگ 
معاويه؛ استرجاع پس از شنيدن حكومت يزيد؛ نفرين بر يزيد و 
اهل مدينه؛ گزارش امام از لعنت رسول خدا(ص) بر مروان بن 
حكم؛ دعا در آرامگاه رسول خدا(ص)؛ دعا براى محمد بن حنيفه، 
قبل از ترك مدينه؛ دعا هنگام خروج از مدينه به سوى مكه؛ دعا 
براى بركت چاه؛ استرجاع در گفت و گو با ابن عباس؛ دعا براى 
عمرو بن حرث؛ طلب جزاى خير براى نصيحت كنندگان؛ ذكر و 
دعاى امام در نامه به مؤمنان كوفى؛ دعاى امام در نامه به مردم 
بصره؛ دعاى امام براى فرماندار مكه؛ دعا براى يزيد بن مسعود 
بصرى؛ خطبه امام هنگام خروج از مكه؛ ذكر و دعا بعد از رفتن 
از قصر بنى مقاتل؛ حمد و دعا در نامه امام به مردم كوفه؛ دعا 
براى طرماح بن عدى؛ سپاس نعمت هاى خدا در ديدار با فرزدق؛ 
استرجاع و طلب رحمت پس از شنيدن خبر شهادت هانى و 
مسلم؛ دعا براى گزارش دهندگان شهادت مسلم و هانى؛ دعا 

براى شيعيان و ...
در فصل دوم، نگارنده به بيان و گزارش نيايش هاى اهل 

بيت و بنى هاشم مى پردازد:4
دعاى مسلم بن عقيل براى طوعه؛ سپاس مسلم بن عقيل 
نيايش  پيمان شكنان؛  مجازات  درخواست  شهادت؛  از  پيش 
عباس بن على در كربلا؛ دعاى ابوبكر بن على در جنگ؛ دعاى 
على اكبر درباره حر؛ شكواى محمد بن عبد االله بن جعفر به هنگام 
نبرد؛ نفرين عبداالله بن مسلم؛ نيايش زينب(س) در قتلگاه؛ نيايش 
زينب(س) در كربلا؛ نفرين زينب(س) بر مردى از غارت گران؛ 

دعاى امام سجاد(ع) براى حميد بن مسلم و ....
امام  ياران  نيايش هاى  از  گزارشى  شامل  سوم  فصل 

حسين(ع) است:5
دعاى سه تن از سران كوفه به امام(ع)؛ دعاى قيس بن 
مسهر صيداوى در اسارت؛ دعاى همسر عبداالله بن عمير؛ دعاى 
همسر زهير براى شوهرش؛ سپاس خدا به خاطر توفيق شهادت 
در كنار امام(ع)؛ اعلام بيزارى برير از دشمنان اهل بيت(ع)؛ 
دعاى حرّ بعد از خطبه روشن گرانه امام(ع)؛ نفرين حر به لشكر 

عمر سعد؛ دعاى مسلم و حبيب درباره يكديگر و ....
گفتنى است نگارنده در بخش اول، فقط به بيان و گزارش 
اين نيايش ها پرداخته است. و توضيح و تحليلى درباره آن نياورده 

است.

تحليلى بر ذكرها و نيايش هاى امام حسين(ع) و 
ياران در جريان كربلا

اين بخش در ده فصل سامان يافته است.

شيران روز و راهبان شب
ز اولياء اهل دعا خود ديگرند

كه همى دوزند و گاهى مى درند
نگارنده در اين فصل به توضيح اشتياق و دردمندى امام(ع) 
و يارانش و شيفتگى آنان به ستايش و تمجيد خداوند مى پردازد. 
نگارنده به اين اشاره مى كند كه بخش عظيمى از فرصت هاى 
امام به نماز و دعا و نيايش سپرى مى شد. و گزارش هايى را از 
دعا و نيايش امام(ع) و يارانش در تاسوعا و روز عاشورا مى آورد.

باورها و عقايد
اين فصل شامل باورها و عقايدى است كه در دعاها و 
نيايش هاى امام(ع) و خاندان و يارانش مشاهده مى شو. اين 
باورها عبارتند از: 1. توحيد و يكتاپرستى؛6 امام در سخنرانى ها 
و نيايش هاى در طول سفر به كربلا به ابراز و بيان باور خود 
به توحيد پرداخته تا علاوه بر بيان باورهاى خود و تبليغ آن، 
راه تكفير امويان را بر خود ببندد و اتهام خارجى گرى بر شيعيان 

خود سدّ سازد.
2. اسماء و صفات خداوند در نيايش هاى امام(ع) و يارانش؛7 
اين بخش را نگارنده به شمارش و شرح پاره اى از صفات ذات 
و صفات فعل خداوند، كه بر زبان امام(ع) و يارانش در جريان 
كربلا جارى شده است، مى پردازد. برخى از اين صفات بدين 
قرارند: احكم الحاكمين، ارحم الراحمين، الاعز الاعظم، الاول 
و الاخر، بارىء الخلائق اجمعين، التواب الرحيم، جبّار، ذوالجلال 
و الاكرام، جليل، حسن البلاء، حىّ و حليم، خالق الخلق، خالق 
الاشجار، خير الحاكمين، خ8ير الماكرين، ديّان، ذكور اذا ذكرت 

و ... . 
3. نبوت و سالت پيامبر(ص)؛9 ابراز باور به پيامبر اكرم(ص) 
و ويژگى خاتم پيامبران از نكات برجسته در نيايش هاى امام 
نيايش هاى  اين موضوع در  ايشان است.  ياران  و  حسين(ع) 
به  است: 3-1. شهادت  آمده  تعبيرهاى گوناگون  به  امام(ع) 
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رسالت پيامبر(ص)؛ 3-2. ستايش پيامبر(ص)؛ 3-3. صلوات بر 
پيامب (ص)؛ 3-4. خلق و خوى پيامبر(ص)

اصول  از  امامت  اعتقاد شيعه،  به  و ولايت؛10  امامت   .4
اسلام و اركان دين است. تنازعات سياسى پس از درگذشت 
پيامبر(ص) سبب شد اهل بيت از مرجعيت سياسى جامعه كنار 
گذاشته شوند. افرادى كه در كربلا به يارى امام(ع) برخاستند و 
به شهادت رسيدند از كسانى بودند كه امامت را تنها حق على(ع) 
و فرزندانش مى دانستند. خود امام حسين(ع) نيز در خطبه هاى 
فراوانى از مردم خواست حق را به اهلش بسپارند و او را يارى 

كنند. اين بخش شامل مطالب ذيل است:
4-1. ولايت على(ع) در نيايش امام حسين(ع) و فرزندش؛ 
4-2. امامت على(ع) در نيايش فاطمه صغرى؛ 4-3. شهادت 
برير بن خضير به امامت على(ع)؛ 4-4. تبيين جايگاه عترت 
پيامبر(ص)، 4-5. جايگاه اهل بيت(ع) در نيايش ياران امام(ع)؛ 
4-6. عصمت اهل بيت(ع)؛ 4-7. صلوات بر پيامبر(ص) و آل 
بيت(ع)؛ 4.  اهل  پيروى  به  امام سجاد(ع)  او؛ 4-8. سفارش 

مهدويت. 11
5. معاد و رستاخيز؛ مسئله مرگ و رستاخيز، حساب و كتاب، 
بهشت و دوزخ از موضوعات بنيادين نيايش هاى امام(ع) و ياران 

اوست.12

پناه بردن به خدا
اين فصل به گزارش هايى از جارى كردن ذكر استعاذه 
از زبان امام(ع) و خاندان و يارانش در موقعيت هاى مختلف 

اختصاص دارد.13

بيان خصلت هاى ارزشى و معنوى دعا
نگارنده در اين بخش، خصلت هاى ارزشى و معنوى را 
برمى شمرد و به تبيين آن ها در نيايش هاى امام(ع) و يارانش 
مى پردازد: 1. اخلاص؛ 2. تسليم و رضا؛ 3. توكل؛ 4. شكر 

نعمت.14

هدف ها و آرمان ها
اين هدف ها و آرمان ها عبارتند از: 1. پاسدارى از كيان 
اسلام و سنت پيامبر(ص)؛ 15 امام حسين(ع) به عنوان پاسدار 
شريعت و حافظ كتاب خدا و سنت پيامبر(ص) نمى توانست 
نظاره گر دين ستيزى ها وحرمت شكنى ها باشد. و جز قيام چاره 
ديگرى نداشت. شهادت امام(ع) و خيل زيادى از برجستگان 
خاندان و صحابه مى توانست وجدان خفته و غفلت زده عده اى 

را بيدار كند. 
 2. امر به معروف و نهى از منكر؛16 امام(ع) پيش از خروج 

از مدينه به زيارت آرامگاه پيامبر(ص) رفت و در كنار مزار رسول 
خدا(ص) فرمود: «اللهمّ انىّ احبّ المعروف و انكر المنكر ....»17 
امام حسين(ع) بارها تأكيد كرده است كه براى امر به معروف و 

نهى از منكر قيام كرده و زبان به اعتراض گشوده است.18
 3.آرزوى شهادت در راه خدا؛19 امام(ع) و يارانش پيوسته در 
دعاهاى خود از خداوند مرگ سرخ طلب مى كردند. نگارنده در 

اين بخش به نمونه هايى از اين نيايش ها اشاره مى كند.

نيازها و درخواست ها
1. هدايت و راه يابى؛ امام حسين(ع) و يارانش در نيايش هاى 
خود از خداوند مى خواستند بر آگاهى و شناخت و بصيرت آنان 
بيافزايد و راه ميانه و درست را كه همان راه پيامبر(ص) است به 
آنان نشان دهد. و فتنه انگيزى ها و وسوسه هاى شياطين نتواند 

آنان را از تصميم گيرى دست باز دارد.20
2. استغفار و توبه؛ حسين(ع) و يارانش كارها و تلاش هاى 
خود را در پيشگاه حضرت دوست اندك شمرده و از كوتاهى و 
قصور و تقصيرهايى كه در مسير حركت به سوى خدا برايشان 

پيش آمده و مى آيد، از خداوند آمرزش مى طلبند. 21 
3. رسيدن به جايگاه شاكرين؛ امام(ع) در كربلا، خطبه خود 
را با شكر خدا آغاز مى كند و يكى از دعاهاى حضرت و شهداى 

كربلا اين بود كه خداوند آن ها را از شاكران قرار دهد.22
 4. خشيت از خدا؛ امام حسين(ع) در پاسخ به عمرو بن سعيد 
در كربلا، از آثار با بركت خوف و خشيت از خداوند ياد كرد و از 

خداوند خواستار مقام خوف و خشيت شد.23
5. حُسن عاقبت؛ اين بخش به دعاهايى از امام و خاندان و 

يارانش در موضوع حُسن عاقبت اشاره دارد.24
 6. نجات از ستم گران؛ امام  حسين(ع) از خداوند مى خواست 
او را از سلطه ستم كاران نجات دهد و جامعه اى بدون ستم و 
آكنده از عدل و داد و امنيت و آرامش نصيب مؤمنان كند تا در 
پرتو آن مردم به راحتى زندگى كنند و از رنج خوف و وحشت 

آسوده باشند.25
7. درخواست پذيرش عمل؛ در اين جا به دعاى حضرت 

زينب(س) در اين باره اشاره مى شود.26
8. طلب خير براى شيعيان؛ اين بخش به دعاهاى امام در 

موقعيت هاى مختلف در حق شيعيان پرداخته مى شود.27
9. طلب رحمت الاهى؛ از درخواست هاى فراوان امام(ع) و 
ياران در سفر كربلا طلب رحمت از خداوند براى ديگران است.28
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10. آرزوى ثواب خدا؛29
11. آرزوى بهشت؛30 طلب جزاى خير براى ياران.31

ذكرها و شعارها
نگارنده در اين بخش به بيان ذكرهايى كه بر زبان امام(ع) 
و يارانش جارى بود، و توضيح درباره آن ها مى پردازد: 1. بسم 
االله؛32 2. تكبير؛33 كه شامل تكبير امام(ع) و ياران در منزل 
شراف، تكبير همه ياران امام(ع) در صبح عاشورا، تكبير امام 
سجاد(ع) و تكبير جابر بن عبداالله مى شود؛ 3. تسبيح خدا؛ 34 انشاء 
االله و ماشاء االله؛ شهيد مطهرى در شرح مشيت هاى جارى بر 
زبان امام حسين(ع) بيان تازه اى دارد و آن را مشيت تشريعى 
مى شمرد؛ يعنى خواست تشريعى و امر خدا اين بود و من مطابق 
خواست او رفتار مى كنم؛355. لاحول ولا قوة الا بااالله؛36 الحمد 
الله؛ كه مصاديق آن در دعاهاى امام(ع) و يارانش عبارتند از: 
حمد بر نعمت، حمد بر تشنگى، حمد بر زوال دنيا، حمد نافع بن 
هلال بر نعمت شهادت، حمد و ستايش امام سجاد(ع)، حمد 
خداوند بر علم لدنى زينب(س)، حمد خداوند بر مصيبت هاى 
جان كاه، سپاس بر استجابت دعا، سپاس گزارى زينب(س) از 
نعمت هاى خداوند، سپاس امّ كلثوم از خداوند، حمد حبيب بن 

مظاهر بر مرگ معاويه، سپاس زهير از خداوند و ........37

شِكوهِ ها
بخشى از مناجات هاى امام و يارانش، اظهار شكوه و درد 
و رنج خود به درگاه خدا بردن است. نگارنده در اين بخش اين 
شكوه ها را با ذكر عناوين مى آورد: شكوه به درگاه خدا از شماتت 
دشمن، شكايت از فشار دشمن، شكوه امام سجاد(ع) از تفرقه 
از  از ستم يزيد، شكوه  ياران، شكوه زينب(س)  پراكندگى  و 

گسترش گمراهى و نفاق.38

احكام سياسى، عبادى در نيايش هاى امام و 
ياران

اين فصل شامل مباحث ذيل است:
با  نيايش  براى  از كربلا،  امام(ع) پيش  زيارت و توسل؛ 
خداوند و وداع با جدش به مزار آن حضرت رفت، گريست و از 
خداوند خواست تا راه و روش مورد رضايت خدا و پيامبر(ص) را 
به او نشان دهد.39 نگارنده در اين قسمت براى توسل پيامبر دو 

پيام ذكر مى كند و توسل را توضيح مى دهد.
مبارزه حجاج با پيامبر(ص)؛ اقامه نماز؛ پاس داشت مرزهاى 
شريعت؛ مشروعيت مبارزه با حكومت هاى جائر؛ انجام مباهله 

براى اثبات حقّانيت از ديگر مباحثى است كه در اين فصل بدان 
پرداخته مى شود.

تولىّ و تبرّى
دشمنان  از  على(ع)  پيروان  صف  كردن  جدا  برائت، 
كينه جوى و در رأس آنان امويان است. تبرى امام و يارانش، گاه 
با واژه تبرى و برائت است، گاه با لعن و نفرين و گاه با تعبير تبّ 

و ويل ... بيان شده است. 
برخى از لعن و نفرين هاى امام(ع) و يارانش، شخصيت هاى 
ويژه و گاه امت و گروه ستمكار را هدف گرفته است. گاه آثار و 
پيامد تبرى و نفرين هاى امام و يارانش، به سرعت آشكار شده 
و فرد بدكار و شرور در صحنه كربلا به سزاى عمل زشت خود 
رسيده است و گاه سال هاى درازى بعد از عاشورا، لعن و نفرين 

مظلومان كربلا به هدف نشسته است.40
نگارنده تبرى و بيزارى امام(ع) را در قالب هاى مختلف بيان 
مى كند: 1. اعلان تبرى و بيزارى، كه خود شاملِ: 1-1. تبرى 
برير از پيمان شكنى؛ 1-2. تولى و تبرى نافع بن هلال؛ 3-1. 
تبرى ابوشعثاء؛ 1-4. تبرى مستبصر شامى از امويان؛ 1-5. تولى 
و تبرى جابر بن عبداالله است.41 2. لعنت و دورباش از رحمت 
خدا، اين مورد نيز شاملِ: 2-1. لعنت بر پيمان شكنان؛ 2-2. 
لعنت بر ستم كاران؛ 2-3. لعنت بر قاتلين زهير؛ 2-4. لعنت بر 
كشنده على اكبر(ع)؛ 2-5. لعنت بر كشندگان عباس؛ 6-2. 
لعنت بر شمر؛ 2-7. لعنت بر ابن زياد و زياد بن ابيه؛ 2-8. لعنت 
بر قاتلان امام حسين(ع)؛ 2-9. لعنت بر دشمنان؛ 2- 10. لعنت 
بر دروغ گويان؛ 2- 11. لعنت بر رضايت مندان به كشته شدن 
لعنت  امويان؛ 2- 13. گزارش  بر  لعنت  حسين(ع)؛ 2- 12. 
پيامبر(ص) بر كشندگان امام حسن(ع) و امام حسين(ع) است. 
3. نفرين هاى امام؛ بخشى از تبرّى امام(ع) درباره مخالفان در 
قالب نفرين بيان شده است. نكته مهم در اين جا اين است كه 
امام(ع) و يارانش براى تشفى دل و انتقام شخصى براى ديگران 
آرزوى كيفر نكرده اند، بلكه همه نفرين ها به دليل لجاجت و 
بوده  دين  از  آنان  رويگردانى  و  مخالفان  كينه توزانه  برخورد 
است.42مصاديق اين نفرين ها به اين شمارند: 3-1. نفرين در 
حق افراد خاص؛ 3-2. نفرين بر افراد بازدارنده از آب فرات؛ 
3-3. نفرين بر مرد كندى؛ 3-4. نفرين بر ستم كاران؛ 5-4. 
نفرين بر كوفيان پيمان شكن؛ 3-6. تسلط غلام ثقيف؛ 7-3. 
خشك سالى؛ 3-8. خوارى و ذلتّ؛ 3- 9. چشاندن آتش دوزخ 
به سنگ دلان؛ 3- 10. تشنگى روز قيامت. 4. اجابت نفرين هاى 
امام(ع) و اهل بيت(ع)؛ 4-1. اجابت نفرين هاى امام(ع) درباره 
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كوفيان؛ 4-2. مجازات ابن سعد؛ 4-3. اجابت نفرين امام(ع) 
درباره محمد بن اشعث؛ 4- 4. مجازات شمر بن ذى الجوشن؛ 
4-5. مجازات شبث بن ربعى؛ 4- 6. مجازات سنان بن انس؛ 
4-7. مجازات حرمله بن كاهل اسدى؛ 4- 8. فرجام حكيم بن 
طفيل؛ 4- 9. اجابت نفرين حضرت زينب(س) در حق خولى؛ 
4- 19. مجازات تازندگان اسب بر بدن امام؛ 4- 11. سرانجام 
حصين بن نمير سكونى؛ 4- 12. تسلط غلام ثقيف (حجاج بن 
يوسف)؛ 4- 13. اجابت دعاى امام در حق شاميان ستم گر. 5. 
تحليلى بر نفرين هاى عاشورايى؛ نگارنده در اين قسمت نكاتى را 

در جمع بندى اين مطالب مى آورد: 
1. اصل اوليه در برخورد امام(ع) و اهل بيت و يارانش، 
تأكيد بر روشن گرى، آگاهى بخشى، هدايت گرى و بيدارساختن 
وجدان هاى خفته فريب خوردگان و نجات آن ها است، نه كشتن 

و نابود كردن آنان با ابزار دعا و نفرين، يا قدرت نظامى؛
2. در مواردى كه نيروهاى مقابل به رغم روشن گرى هاى 
امام(ع) و يارانش به دشمنى اصرار مى ورزيدند، مهم ترين عنصر 

تعيين كننده سرنوشت نبرد، قدرت رزمى و توان جنگاورى بود. 
و  رابطه ولايى  ايجاد  به معناى  تبرّى  و  تولى  3. اصل 
دوستى و هم دلى با پيروان حق و عدالت و نفى رابطه ولايى و 
انزجار قلبى از دشمنان آيين و انسانيت، يك اصل عقلى، منطقى 

و انسانى و دينى است كه ريشه در نگاه توحيدى دارد.
كارزار  صحنه  در  نفرين  و  لعن  حربه  از  بهره گيرى   .4
نظر  از  و  است.  استثناء  يك  كه  قاعده  نه يك  عاشورائيان، 
كاركردى، بيشتر از آن كه ابزارى براى حذف و هلاكت رقيب 
باشد، به مثابه وسيله اى براى هدايت و زدودن زنگارهاى غفلت و 

جهالت از انديشه و قلبِ طرف مقابل است؛
يكايك  و صحت  درستى  بر  نمى توان  ترديد  بدون   .5
داستان ها و نقل قول هايى كه در فصل گزارش شد، تأكيد كرد؛ 
هم چنان كه نمى توان اصالت همه آن ها را به طور كامل زير 

سؤال برد.
از  ثقفى  انتقام غلام  يا  قيام مختار  به عنوان  6. آن چه 
قاتلان امام حسين(ع) و اهل بيت و ياران آن حضرت در منابع 
تاريخى گزارش شده است، گرچه بخشى از آن، يك واكنش 
انتقام جويانه در برابر جنايات غير انسانى ارزيابى مى شود، ولى 
نمى توان پيوندى بين آن و امامان شيعه برقرار كرد و اساساً بايد 

مستقل از حادثه كربلا تحليل شود.43

پى نوشت ها:
1. علامه اقبال لاهورى

2. آن گاه كه پيشواى معصوم، در برابر گفتار يا رفتارى سكوت نمايد و آن 
سخن يا عمل را مورد اعتراض قرار ندهد، از آن به «تقرير امام» تعبير مى شود 
و نشان دهنده اين است كه حداقل چنين فعل يا حرفى ممنوع و مكروه نيست.

با  عاشورايى،  نفرين هاى  و  نيايش ها  بر  تحليلى  رضوى،  سيد عباس   .3
همكارى مهدى طرازنده و محمد صحتى سردورى، با نظارت على باقرى فر، 

تهران: انتشارات مؤسسه دين پژوهى بشرى، 1388، صص 86-21
4. همو، صص 112-87

5. همو، 113- 125
6.  همو، ص 138
7. همو، ص 137
8. همو، ص 140
9. همو، ص 189

10. همو، ص 194
11. همو، ص 211
12. همو، ص 212

13. همو، صص 221- 227 
14. همو، ص 240
15. همو، ص 241
16. همو، ص 243

17. خوارزمى، مقتل الحسين، انتشارات انوار الهدى، قم، ج1، ص 186
18. سيد عباس رضوى، ص 246

19. همو، 250- 254
20. همو، ص 256
21. همو، ص 259
22. همو، ص 262
23. همو، ص 263
24. همو، ص 264
25. همو، ص 265
26. همو، ص 266
27. همو، ص 268
28. همو، ص 269
29. همو، ص 275
30. همو، ص 276

31. همو، صص 278- 294
32.. همو، صص 296- 298
33. همو، صص299- 302
34. همو، صص303- 305

35. همو، ص306
36. همو، صص 310- 314
37. همو، صص 316- 331

38. همو، صص 333- 337 
39. همو، ص 239
40. همو، ص 355

41. همو، صص 357- 361
42. همو، ص 373

43. همو، صص 399- 401




